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فرهنگی

گفت‌وگوی »ایران« با احمد صدری پژوهشگر موسیقی درباره مسأله تغییرات در موسیقی نواحی نسل جوان

درگیر ظاهر ساز هستیم تا باطن آن
گفت وگو

کاوه صادقی آزاد
روزنامه نگار

»مسأله تغییرات« در موسیقی نسل 
جوان موسیقی نواحی چقدر تفاوت 

ایجاد کرده است؟
تداخـــل  و  تعامـــل  گذشـــته  دوران  در 
فرهنگ‌ها بـــا یکدیگر کمتر بـــوده چرا که 
رســـانه‌های اجتماعی در این سطح وجود 
نداشـــته اســـت. در نتیجـــه، در میان یک 
قوم در یک بـــازه زمانی متناســـب با بافت 
فرهنگـــی‌اش شـــروع بـــه رشـــد می‌کند، 
مثـــل هســـته ملودیکی کـــه متناســـب با 
کاربردهـــا و نیازهـــای اجتماعـــی مرتب در 
خود زایـــش می‌کند. ایـــن زایش‌ها مرتب 
مثل نقـــوش فراکتال خود را تکثیر می‌کند 
و گاهـــی اوقات دچار یـــک جهش ژنتیکی 
می‌شـــود و فرم دیگری را درســـت می‌کند 
و آن فـــرم دوبـــاره در خـــود فـــرم دیگری را 
درســـت می‌کند و در خود تکثیر می‌شـــود. 
موســـیقی نیز در میان اقـــوام دقیقاً چنین 
وضعـــی دارد. یعنـــی این هســـته اصلی که 
به‌لحاظ تاریخی متناســـب است با زبان- و 
زبان به عنوان فونتیک- به نســـبت بســـتر 
فرهنگـــی و نیازهـــای اجتماعـــی و اقلیم و 
نیازهـــای آن قـــوم و حوالـــت تاریخـــی که 
آن قـــوم دارد شـــکل گرفته و متناســـب با 

نیازها آن هســـته تغییر می‌کند. گاهی این 
تغییرهـــا در جهـــت وزن و گاهی در جهت 
تنُدا اســـت. بـــرای همین شـــما می‌بینید 
کـــه در میـــان اقـــوام، موســـیقی‌های کار، 
عروســـی، آیینی و... درهم ‌تنیده هستند. 
گاهـــی اوقات این نســـخه دچـــار تغییراتی 
می‌شـــود و ملودی دیگری شکل می‌گیرد و 
این ملودی در دل خودش تکثیر می‌شـــود 

و هویتـــی بـــرای خودش پیـــدا می‌کند.

همان تغییری که به واسطه گودارها 
یا همان مهاجران هندی در مناطق 

صورت می‌گرفته؟
بلـــه، این عامـــل تغییـــرات در گذشـــته از 
طریق کولی‌ها )گودارها( نیز وجود داشـــته 
اســـت. کولی‌ها با عبور از مناطق نیازهای 
یـــک قـــوم را برطـــرف می‌کردنـــد. اغلـــب 
بـــه آهنگـــری مشـــغول بوده‌انـــد و طبیعی 
اســـت که در بین آنها موســـیقیدان‌هایی 
هـــم وجـــود داشـــته و ملودی‌هایـــی کـــه 
در حافظـــه داشـــتند بـــه واســـطه اجـــرا و 
تبادل موســـیقایی با اقوام دیگـــر، آن قوم 
توســـط ضمیر ناخـــودآگاه غیـــرارادی‌اش 
آن موســـیقی را مال خود می‌کرده اســـت. 

یعنـــی همزمـــان بـــا تغییـــرات در ملودی، 
عناصـــر هویتـــی و شـــاخصه‌های فرهنگی 
آن قوم را به درونش می‌آورده و وقتی شـــما 
می‌شنوید احســـاس نمی‌کنید این ملودی 
برای آن قوم نیســـت. چون شـــاخصه‌های 
شناســـای آن قوم در آن موســـیقی مستتر 
اســـت. علی‌رغم اینکه شاید شـــما رد آن را 
جای دیگری ممکن اســـت شنیده باشید. 
گاهی اوقـــات این تغییر خیلی محســـوس 
اســـت و گاهی اوقات خیلی کم و این اتفاق 
در عصر حاضر به شـــدت محسوس است 

آن هم در میان نســـل جوان موســـیقی.
عصـــر  ر  د ن  ن‌مـــا مو ا پیر ن  جهـــا ر  د
رســـانه‌های اجتماعـــی، اولیـــن چیـــزی 
کـــه به چالـــش کشـــیده می‌شـــود هویت 
اســـت و همـــان طـــور که اشـــاره کـــردم، 
زمـــان و مـــکان را بـــه چالـــش می‌کشـــد 
کـــه امـــری اجتناب‌ناپذیـــر اســـت. حال 
چـــه باید کـــرد؟ به نظـــرم اگر در گذشـــته 
ایـــن شـــاخصه‌های فرهنگـــی در ضمیـــر 
ناخودآگاه غیـــرارادی افراد وجود داشـــته 
در دوره معاصـــر اینهـــا را بایـــد بـــه ضمیر 
خـــودآگاه ارادی آورد. یعنـــی یـــک قـــوم 
و  موســـیقایی«  »شـــاخصه‌های  بتوانـــد 

»عناصر شناســـایش« را تشـــخیص بدهد 
که چیســـت و چه خصوصیاتی دارد. مثلاً 
در موسیقی سیســـتان و بلوچستان، وزن 
چهارچهار، برحســـب تأکیدهای روی این 
وزن، چهـــار نوع بـــا چهار اســـم مختلف 
دارد. چـــرا که تأکیدها متفاوت می‌شـــود. 
یا ریتم هفت هشـــتی که در اقـــوام کُرد یا 
بوشهری‌ها هســـت، اگر یک موزیسین آن 
را از روی نـــت بنوازد همه را یکســـان اجرا 
می‌کنـــد، اما درون قوم وقتی کســـی آن را 
با لهجـــه می‌نوازد، یعنی محـــل تأکیدها را 
عـــوض می‌کند، متفـــاوت اجـــرا می‌کند. 
برای مثـــال، نوازنده ســـاز کوبـــه‌ای جای 
نقرات و راســـت و چپ‌ها را عوض می‌کند 
و ســـاز لهجـــه پیـــدا می‌کنـــد. مهـــم این 
اســـت که بتوانیـــم ایـــن لهجه‌هـــا را پیدا 
کنیم و بـــا آگاهی ایـــن کار را انجام دهیم. 
در نتیجـــه هنرمند آن قـــوم در مواجهه با 
عناصـــر فرهنگی اگـــر به مـــذاق فرهنگی 
آنها خـــوش بیاید طبیعتـــاً آن را می‌پذیرد 
و اگر هـــم خوش نیایـــد به‌راحتی فرهنگ 
آن را پـــس می‌زند. آن دســـته عناصری که 
در موســـیقی اقوام به جا مانـــده برای این 
اســـت که درون قوم پذیرفته شده است.

اگر موسیقی 
تک‌صدایی 

داریم و 
می‌خواهیم 

آن را به 
چندصدایی 
تغییر بدهیم 

باید بدانیم 
می‌خواهیم 

چه کاری 
بکنیم: 

خصوصیات 
موسیقی ما 

چیست و چه 
خصایصی دارد 

و متناسب با 
آن خصایص، 

سوای ساز، 
خود موسیقی 

شما را به یاد 
آن قوم بیندازد

مثالی برای این موضوع می‌زنید؟
ســـاز دیوان در منطقه کردستان که اساساً 
از ســـاز باغلامـــای ترک‌های ترکیـــه گرفته 
شـــده و خـــود ترک‌هـــا نیـــز از ســـاز قوپوز 
گرفتنـــد و تغییراتی در آن ایجـــاد کردند و 
این تغییرات به موســـیقی کُردهـــا راه پیدا 
کـــرده و به مـــذاق آنها خوش آمده اســـت 
و بـــه نوعـــی آن را بـــرای خـــود کرده‌انـــد و 
آن عناصـــر هویتی را وارد موســـیقی کردی 
کرده‌انـــد. همچنیـــن ســـاز گارمـــون که با 
الگوبرداری از ســـاز آکاردئون، بـــا تغییر در 
ســـاختار و فواصل، در موسیقی خود از آن 
اســـتفاده می‌کند. منتهـــا در عصر حاضر و 
وجـــود رســـانه‌های اجتماعی می‌بایســـت 
آگاه باشـــیم آن را بشناســـیم و یکدفعـــه 
مجذوب نشـــویم و عناصر شناســـای خود 
را از ضمیر ناخودآگاه غیرارادی به خودآگاه 

ارادی بیاوریـــم و وقتی مواجهه پیدا کردیم 
بدانیـــم که چه می‌خواهیـــم انجام دهیم. 
یعنـــی اگر موســـیقی تک‌صدایـــی داریم و 
می‌خواهیـــم آن را بـــه چندصدایـــی تغییر 
بدهیـــم بایـــد بدانیـــم می‌خواهیـــم چـــه 
کاری بکنیـــم: خصوصیـــات موســـیقی مـــا 
چیســـت و چه خصایصی دارد و متناســـب 
با آن خصایص، ســـوای ساز، خود موسیقی 
شـــما را بـــه یـــاد آن قـــوم بینـــدازد. از این 
جهت موســـیقی قومـــی ما به نظرم رشـــد 

خارق‌العـــاده‌ای کرده اســـت.
بنابراین اگر بســـتر فرهنگـــی آن هنر وجود 

داشـــته باشـــد، ماندگار نیز می‌شود.
اگر بســـتر فرهنگـــی‌اش وجود نداشـــته 
باشـــد، طبیعتـــاً از بین مـــی‌رود. مثلاً در 
قهوه‌خانه‌هـــای قدیـــم شـــاهنامه‌خوانی 
امـــا  بـــود  مردانـــه  فضـــا  و  می‌کردنـــد 

دخترهـــای  کافی‌شـــاپ‌ها  در  امـــروزه 
جـــوان و خانم‌هـــا هـــم حضـــور دارنـــد و 
مردهای مســـن حضور ندارنـــد و طبیعتاً 
موســـیقی دیگری را می‌طلبـــد. اما وقتی 
را  خودمـــان  موســـیقی  شـــاخصه‌های 
بشناســـیم، می‌توانیـــم بـــرای خودمـــان 
ی  فضـــا بـــا  ســـب  متنا ی  ســـیقی‌ا مو
کافی‌شـــاپ و فرهنگ‌مان تولیـــد کنیم.

یعنی رویکرد هنرمند و تفکر اوست 
که به موسیقی هویت‌ می‌دهد تا خود 

ساز و تمبر صوتی مخصوص آن؟
خیلـــی درگیـــر ســـاز نشـــویم، متأســـفانه 
بیشـــتر درگیـــر خـــود ســـاز هســـتیم و بـــه 
باطـــن ماجرا توجـــه نمی‌کنیم و بیشـــتر به 
صـــورت می‌پردازیـــم. یعنی وقتـــی یک کُرد 
را می‌خواهیـــم بشناســـیم فقـــط بـــا لباس 
کردی می‌خواهیم بشناســـیمش. در حالی 
کـــه وقتـــی رفتار و حـــرکات و ســـکنات او را 
می‌بینیـــم، متوجـــه می‌شـــویم کُرد اســـت 
یـــا خیر. کـــرد خصایص ویـــژه‌ای دارد؛ برای 
مثال بســـیار صبور، وفادار، حافظ و نگهبان 
اســـت. همین خصایص و ویژگی‌هاست که 
علی‌رغم اینکه کت و شـــلوار می‌پوشـــد باز 
هـــم می‌گوییم او کـــرد اســـت. در حقیقت 
خصایـــص باطنـــی اوســـت کـــه او را کـــرد 
می‌کند. در جشـــنواره‌های رقابتی موسیقی 
مثل جشنواره ملی موســـیقی جوان تمرکز 
بر روی رپرتوار معرفی‌شـــده از ســـوی هیأت 
داوران اســـت و نوازنده فضایی برای عرضه 
درونیات خود نـــدارد و می‌بایســـت نعل به 

نعل رپرتـــوار قدما را اجـــرا کند.

موســـیقی نواحی ایران همچون ژانرهای دیگر 
موســـیقی در طول زمان دســـتخوش تغییرات 
شـــده اســـت امـــا در دهه‌هـــای گذشـــته بـــه 
واســـطه رســـانه‌های اجتماعی ایـــن تغییرات 
مخصوصـــاً در نســـل جوان محســـوس‌تر از هر 
زمـــان به چشـــم می‌آیـــد. قاعدتاً ایـــن دگرش 
مزایا و معایبی داشـــته اســـت؛ فضای مجازی 
ایـــن فرصت را بـــه هنرمند می‌دهد تـــا از آن به 
عنوان محلی برای عرضه هنر و اســـتعداد خود اســـتفاده کند و با مخاطبانش به‌راحتی 
به‌صورت مســـتقیم یا غیرمســـتقیم در ارتباط باشـــد و از آنها بازخورد بگیـــرد. ارتباط با 
هنرمنـــدان مناطـــق دیگر منجـــر به اجراهـــای تجربی و خلاقانه می‌شـــود و به‌واســـطه 
همیـــن فضـــا در قالب تبـــادل فرهنگـــی با هنرمنـــدان کشـــورهای دیگر بـــرای کارهای 
مشـــترک آشـــنا می‌شـــود. در مجموع این فضا به پویایی و در دســـترس بودن موسیقی 
بـــرای تمامی اقشـــار جامعه کمک می‌کند.  امـــا در مقابل معایبی هم خواهد داشـــت؛ 
برخـــی صرفاً برای دیده‌شـــدن اقدام بـــه مدرن‌کردن قطعات منطقه خـــود می‌کنند آن 
هـــم بدون پشـــتوانه فکری و فرهنگـــی که لطمه بســـیاری به اصالت موســـیقی می‌زند. 
حتـــی برخـــی از هنرمندان ملودی‌هـــای اصیل و ســـاختارهای مدال موســـیقی مناطق 
خـــود را با ســـبک‌های دیگر همچون پـــاپ، راک و... ترکیـــب می‌کنند که ایـــن رویکرد 

با هـــدف جهانی‌شـــدن و جهانی‌کردن موســـیقی ایرانی در قالب ســـبک‌های تلفیقی و 
جهانـــی عرضه می‌شـــود که به لحـــاظ اقتصادی و جلـــب توجه مخاطبـــان و حتی ورود 

به جشـــنواره‌های بین‌المللـــی تا حـــدودی موفقیت‌آمیز بوده اســـت. 
بـــه هر ترتیب، طبـــق آرای قوم‌موسیقی‌شناســـان، آینده موســـیقی نواحی ایـــران آینده 
ناامیدکننده‌ای نیســـت، چـــرا که خوشـــبختانه همچنان در مناطق تأکیـــد به فراگیری 

مبانـــی کلیدی موســـیقی و مقام‌هـــا و آهنگ‌های اصیل منطقـــه در درجه 
اول اهمیـــت در بیـــن اســـتادان مناطـــق قـــرار دارد و هنرمنـــدان با 

ریشـــه‌ها و ســـاختار درســـت موســـیقی آشـــنایی پیـــدا می‌کننـــد. 
آنهـــا مبانـــی را فرا می‌گیرنـــد و در ادامـــه در مقـــام مؤلف جهان 
پیرامونش را به واســـطه ســـاز و موســـیقی‌اش توصیـــف می‌کند 

کـــه »تغییـــر« در این مرحلـــه اتفـــاق می‌افتد. حال 
همیـــن اندیشـــه کـــه بخشـــی از آن بـــه واســـطه 
رســـانه‌های اجتماعـــی و تأثیـــر غـــول فضـــای 

مجازی شـــکل می‌گیرد چقدر باعث پیشرفت 
یـــا صدمه بـــه اصالت‌هـــای موســـیقی نواحی 

می‌شـــود موضوعـــی اســـت کـــه بـــا احمـــد 
صدری پژوهشگر موســـیقی اقوام در میان 

گذاشـــتیم کـــه در ذیـــل می‌خوانید.

ایده و تفکر، ضرورت آموزش موسیقی
اهمیت جشـــنواره‌ای مثل جشـــنواره ملی موســـیقی جـــوان در پایه‌ریزی 
اســـت. یعنـــی الفبا و ســـاختار را تعلیم می‌دهـــد و چون مبانـــی را آموزش 
می‌دهد ســـفت و ســـخت و محکـــم چهارچوب‌هـــا را رعایـــت می‌کند. اما 
به هر حـــال نوازنده بیرون از جشـــنواره موســـیقی‌ای را خلـــق می‌کند که 
بـــا آن زندگی می‌کند و علاقه اوســـت. اما در عین حال می‌بایســـت بتواند 
دقیق در مورد موســـیقی خود صحبـــت کند. یعنی برای مثـــال بگوید این 
ریتم هفت‌هشـــت به‌لحاظ زمان‌بندی اگر تغییرش بدهیم به این شـــکل 
درمی‌آیـــد، راســـت و چپ‌هایش به این شـــکل می‌شـــود، ویژگی‌های این 
موســـیقی فلان و بهمان چیز است، می‌شود نســـخه دیگری از آن داشت. 
یعنی همان برخوردی که قدما با موســـیقی داشـــتند. در نهایت آن چیزی 
که برای خلق و برخورد با موســـیقی نیاز هســـت ایده و تفکر است، چیزی 

که امروزه به‌طور محسوســـی غایب اســـت.

برش


